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 پرسش و پاسخ
 

برده داري
آيا اسلام برده‌داري را حرام كرده است؟ چه روايت يا آيه اي در اين رابطه وجود دارد؟
اول ببينيم برده و آزاد چه كساني هستند؟ ممكن است كسي اسماً برده باشد و رسماً آزاد. يا كسي اسماً آزاد باشد و رسماً برده. در يك مملكت ممكن است زورمندان كسي را برده رسمي قرار ‌دهند. اسلام با اين روش برخورد مي‌كند. اسلام فرد را آزاد منشانه تربيت، مي كند. قرآن توصيه مي‌كند «فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً»(1):"اگر بردگان را انسانهاي شروري نديديد، با آنها قرار داد بنويسيد كه در رأس مدت معين آزاد شوند". اين امر اسلام است و امر دال بر وجوب دارد. اول او را تربيت مي كنند؛ به طوري كه بتواند از اين آزادي استفاده كرده سرگردان نشود و روي پاي خودش بايستد. انگليسي‌ها براي الغاء بردگي جنگها كردند، اما هندوستان در بعد از همان جنگهاي الغاي بردگي، مدتها تحت سيطره انگلستان بود. يعني فرد را اسماً آزاد كردند و مملكت‌ها را تحت بردگي گرفتند. 
اسلام مي‌گويد: «ان اكرمكم عندالله اتقاكم»(2). برده اگر باتقواتر از صاحبش باشد، پيش خدا محترم‌تر است. اسود بن اميه، ارباب بلال حبشي، فردي زورگو بود. او بندي از  سوراخ وسط سنگ آسياب رد ‌كرد بود  و آن را به سينه و دنده‌هاي بلال مي‌بست. روزها او را به همين ترتيب در آفتاب رها مي‌كرد و شلاق مي‌زد. بلال در زير شلاق‌ها احد احد مي گفت. (خدا يكي است. خدا يكي است). بلال، گر جه اسماً برده بود اماعقل و فكر و احساس مسئوليتش آزاد شده بود. اگر انسان، عقل و احساس مسئوليتش، تحت رُقِيَّت هواي نفس باشد، گر چه اسماً آزاد است، اما در معنا اسير است. الآن فلسطيني‌ها كه كه در مقابل تانك با سنگ ‌ايستاده اند، آيا اين ها در وجدان و درون خودشان اسيرند؟ در مقابل آقاياني كه اسرائيل را به رسميت شناخته‌اند و ظاهراً همه جا هم از آنها تكريم مي‌كنند، ايا آن ها آزادند؟ "كِلِي"، قهرمان بوكس، تعبير جالبي داشت. گفت: روزي كه من مسلمان شدم، احساس آزادي كردم. تا روزي كه مسلمان نشده بودم سياه و برده بودم،اما امروز ديگر برده نيستم. 
انسان وقتي بنده خدا شد، از بردگي انسانها به طور كلي آزاد مي‌شود. اساس اسلام، بندگي خداست؛ تا انسان بنده خدا نشود، از بندگي غير خدا نجات پيدا نمي‌كند. اسماً هم رئيس‌جمهور باشد، باز برده قدرت است. 
***
در اسلام، زير بنا احساس مسئوليت است. 
 
زير بنا در اسلام چيست؟
 در كمونيسم، زيربنا اقتصاد است، در اسلام زيربنا چيست؟ زيربنا در اسلام، احساس مسئوليت است. احساس مسئوليت، روابط توليد را بر محور عقل و قسط قرار مي‌دهد. آيا در معاملات رضايت طرفينِ معامله كافي است يا اينكه رضايت خدا هم شرط است؟ طبيعتاً چون طرفين خود را بنده خدا مي‌دانند، رضايت او شرط است. اگر اين طور نباشد، بسياري از زناهايي كه از روي رغبت هست، بايد آزاد باشد، چون طرفين ممكن است با رضا و رغبت به چنين كاري دست بزنند.نه! رضايت خدا بايد شرط باشد.
***
موسيقي 
آيا موسيقي لهو و لعب است؟
آيه قرآن مي گويد'« وَاجتَنِبُوا قَولَ الزُّورِ»(3).قول زور، ظهورش در گفتار دروغ و تزوير است. و در بعضي از روايات به روشي از لهو و لعب اشاره شده كه در آن زمان مطرح بوده است. آيا موسيقي از اين قبيل است يا نه؟ وقتي هدف شهوت باشد، موسيقي حرام مطرح مي شود. اما هر وقت آزاد كردن انسان مطرح باشد، وضعيت ديگري است؛ مثل سرودهاي هيجاني كه فرد با گوش دادن به آنها احساس مسئوليتش بيدار مي شود و ساخته مي شود. موسيقي باطل، شهوت را بر احساس مسئوليت حاكم مي كند. لازمه اينكه احساس مسئوليت غلبه كند، اين نيست كه محتوي تلخ باشد. شعرهاي حافظ، شعرهاي بسيار شيريني است. اما در عين شيريني، داغ است. هنر مي‌تواند در عين حالي كه زيبا باشد، جاذب، سازنده و هدايتگر هم باشد. شما كم از شعرهاي حافظ پيدا مي‌كنيد كه در متن و معناي آن نكته ي بسيار دقيقي نباشد؛ نكاتي كه جنبه دارويي و حياتي براي انسان دارد.
دكّاني كه حافظ باز كرده در عين حالي كه كافه قنادي است، داروخانه است و اين  زيركي و هنر حافظ است. همه مي آيند كه از اين دكان شيريني بخرند، اما در معنا دارو خريده اند و حافظ براي آنها نسخه‌پيچيده است! همين است كه امام ره درباره او مي گويد كه « حافظ زبان مخصوص خودش دارد». حرفي كه در باره ي شاعران ديگر هرگز نگفت! امام ره از مبالغه به شدت اجتناب مي‌ كرد كه مطلبش خلاف واقع نباشد. 
***
مذهب و ارتجاع 
 آيا اعتقاد انسان به مذهب ارتجاعي است؟
آيه قرآن در باره مرتجع مي‌گويد: «و‌ مَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُولٌ قَد خَلَتْ مِن قَبلِهِ الرُّسُل، اَفَاِن مَاتَ اَو قُتِلَ انقَلَبتُم عَلَي اَعقَابِكُم»(4). اين رسولي است كه از قبل از او رسولاني آمده اند و ايشان رسول منحصر به فرد نيست. اگر ايشان كشته شود يا بميرد، آيا شما به حالت سابق برمي گرديد و به عبارت ديگر ارتجاع به حالت قبل پيدا مي كنيد؟. «اِنقَلَبتُم عَلَي اَغقَابِكُمَ» يعني روي پاشنه پا صد و هشتاد درجه چرخيدن. هر كسي بر روي پاشنه صد و هشتاد درجه بچرخد به خدا ضرري نمي‌زند، خدا به شاكرين اجر مي‌دهد. «ينقلب علي عقبيه» كلمه ارتجاعي است كه به اين معنا تصريح شده است. قرآن پيشروي و ترقي را، به انقلاب رو به پيش ذكر مي كند. مثلاً وقتي فرعون ساحرها را تهديد ‌كرد، آنها گفتند: «....انا الي ربنا لمنقلبون»(5). ما منقلب الي الله شديم. اين هم ترقي است.
*****
 شورا
در جامعه ي اسلامي، چگونه بايد با گروههاي غير اسلامي وسياسي كه با شعار شوراپيش مي‌آيند برخورد كرد؟ 
شورا آنجاست كه اعضاء، مقاصدمشترك داشته باشند. وقتي ما مسأله‌اي را مطرح مي‌كنيم و به اسلام نسبت مي‌دهيم، بايد ببينيم كه حقيقت اسلامي آن چه بوده است. قرآن مي‌گويد: «وَ اَمرُهُم شُورَا بَينَهُم(6)» يعني امور مؤمنين با شورا بين آنها حل و فصل مي‌شود. «وَ شَاوِرهُم فِي الاَمرِ فَاِذَا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلي اللهِ اِنَّ الّلهَ يُحِبُّ المُتِوَكِّلِينَ(7)». در اين آيات، مؤمنين مشاورهستند و از حضور غير مؤمن در شورا اسمي به ميان نيامده است. مي گويد: «يَا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانةً مِن دُونِكُم(8)» ازغيرمسلمان بطانه نگيريد. بطانه يعني آستر لباس. يعني اين كه غير مؤمن از باطن شما خبردار نشود. چرا؟ چون به شما اعتماد ندارد و شما را غير از خودش مي‌داند. 
ممكن است مقاصد مشتركي با اهل كتاب پيدا شود؛ مثلاً مسلمان با يهودي يا مسيحي همسايه شود و در محله مشكلي پيدا شود و آن ها براي رفع مشكل با هم مشورت كنند. اين كار چون بر طبق اصل مشكلات مشترك است، اشكالي ندارد. اما در جائي كه هدف دوتاست، شوراچگونه مي‌تواند محقق شود؟ شرط رسميت شورا، وحدت هدف در بين مشورت‌كنندگان است. اگر مشورت‌كنندگان خطوط مختلفي داشته باشند، در خطوط خودشان نمي‌توانند مشورت وبحث كنند. معناي مشورت اين است كه هدف يكي باشد و براي رسيدن به آن هدف مشورت نمود. 
 اين است كه مي‌بينيد رسول اكرم، صلي الله عليه وآله، وقتي مي‌خواهد مشورت كند با كساني كه با او يكي هستند، در همان هدف با آنها مشورت مي‌كند، در چيزي كه با گروهي مشترك نيست، مشورت نمي‌كند. اما اگر مسأله‌ مشتركي اتفاق مي افتاد، در آن حالت مشورت طبيعي بود. زيربنا و اساس مشورت، هدف مورد اتفاق و مشترك است. هر جا هدف مشترك نيست مشورت هم نيست. .پس ابتدا بايد روشن شود مسائل مورد مشورت چه چيزي است؟ 
*****
عدل چيست؟
 آيا اين استثناء نيست كه يكي خوش استعداد و ديگري بي استعداد مي شود؟
 عدل نسبت بين قدرت وتكليف است. وقتي فردي امانتهايي را كه به او داده اند درست اداره ‌كند، لايق است كه امانتهاي بيشتري به او بدهند. از اين جهت دادن و ندادن تأثيري دراصل قضيه نمي‌كند، چرا؟ چون اين چيزي كه عدالت خدا را در رابطه با آن مي‌سنجد، نسبت صورت به مخرج است است نه خود صورت يا مخرج. در دعاي عديله داريم. «لَم يُكَلَّف الطبَّاعَهِ اِلاَّ دُونَ الوُسعِ وَ الطَّاقَّه(9)» خدا تكليف نكرده مگر به كمتر از وسع و طاقت و اين هم در قرآن است كه مي گويد: «لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً اِلاَّ وُسعَهَا(10)» در آيه ديگري داريم: «لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفساً اِلاَّ مَا آتَاهَا(11)»، مَا اتَاهَا؛ يعني آنچه از علم و قدرت واستعداد وغيره كه به انسان بدهند. سعه وظرفيت انسان را وُسع گويند. تكليف، هميشه در حد سعه و قدرت انسان است.  وقتي سعه و قدرت 2 برابر شود، تكليف هم با آن 2 برابرمي شود، آنچه كه به او ندادند از او هم نمي‌خواهند، يعني هر چه قدرت را كم بكنند تكليف هم كم مي‌شود.
وقتي صورت ومخرج رادرعددي ضرب يا بخش كنيد، درنسبت تغييري حاصل نمي‌شود. عدل خدا اينجا ودر قسمت ثابت است. عدل به نسبت بين تكليف و قدرت، گفته مي شود و استثناء بردار هم نيست. استثناء و تبعيض زماني است كه به كسي دوسوم و به ديگري يك ‌دوم بدهند. در انبياء اگر فشار وتبعيض است، بخاطر نزديك بودن قدرتشان به تكليفشان است، استثناء در سمت ضرر آنهاست نه در سمت نفع آنها. بعبارت ديگرتوقع از انبياء بالاتر است؛ از اين جهت، قرآن هر خطائي كه از آدم يا از يونس مي بيند، اينگونه در بلندگو مي‌گويد و برايش توي طبل مي‌كوبد؛ اين ازبزرگي انبياء است كه خدا اينگونه روي طبل مي‌اندازد نه كوچكي انها.  
 
****
شهادت 
فرقي بين كساني كه يك عمر تلاش مي‌كنند و هميشه خود را در راه خدا نگه مي‌دارند، با كساني كه تصميم مي‌گيرند و بعد از مدت زمان كوتاهي به شهادت مي‌رسند چيست؟  آيا شهيد از لحاظ تقوا از مؤمن كمتر است كه مي‌گويد اين راه كوتاه و سهل است. آيا درست به عكس آن، انتخاب شهادت سخت‌تر نيست؟ چگونه ممكن است خداوند فردي را كه عمري در بي‌پروايي‌ها و تقلبها گذرانده، پس از شهادت ببخشد و حتي اجري كلان نصيبش گند؟  
ارزش شهادت به مكتب است. حساب شهادت و كشته شدن از هم جدا است و هر كشته‌اي شهيد نيست. رسول اكرم صلوات‌الله عليه، ظاهراً در جنگ احد بود كه فرمودند: «حتي لو جاء احد منهم لعقال ما كان له سواء»:" اگر كسي به نيت عِقال (زانوبند شتر) آمده باشد، نصيب او همان است. شهادت به خون نيست كه آن را ارزشمند مي‌كند ، نيت ومكتب است كه به خون ارزش مي‌دهد. قانون اساسي را هم كه تعبير به خونبهاي شهيدان مي كنند،  يك تعبير مسامحه‌اي است. انقلاب است كه به اين شهادتها اجر و ارزش مي‌دهد. خون از نيت ومكتب كسب ارزش مي‌كند. اين صحيح نيست كه بگوييم مكتب از خون كسب ارزش مي‌كند؛ همان طور كه ماه ازخورشيدكسب نورمي كند. در اين گونه موارد بايد گفت: مكتب آن اندازه ارزش داشت كه ريختن اين خونها براي آن كاري راجح ولازم بود. اين خونها چون در راه مكتب ريخته شد، ارزش يافت. ارزش خون به انگيزه ي آن است. ضريب مهم ارزش در اسلام، جهت است. جهت به عمل ارزش مي‌دهد؛ خون فرع است و جهت محتوا است. خون اگر در راه حق ريخته شد، ارزش پيدا مي كند. خون مثل دست وپا است. يك دفعه ممكن است دست نيم دينار ارزش پيدا نكند، يك دفعه هم ممكن است 500 دينار ارزش پيدا كند. اگر كسي با دست دزدي كند و نيم دينار از جايي بردارد، در شرع دست او با شرايطي قطع مي‌شود. اما اگر كسي دست كسي را قطع كرد، نصف ديه يك انسان يعني500 دينار مي‌گيرند. شبهه‌اي هم كه براي ابوالعلاء معرِّي پيدا شد، همين بود. او گفت: دستي كه 500  اوقد (سكه طلا) ديه داده مي شود، چگونه براي نصف دينار بريده مي گردد؟ سيدمرتضي به او جواب داد: آن وقتي كه 500 اوقد شد، عزت امانت در بين بود و آن وقتي كه در نصف دينار بريده شد، ذلت خيانت را مي چشد. يعني دست به انگشتان ارزنده نيست، به جهتش ارزنده است؛ در جهت خلقت وناموس طبيعت است يا بر خلاف جهت خلقت است. ملاك، ارزش ماديّ قضايا نيست. در اسلام مواد و آلات نيستند كه به چيزي اهميت مي‌دهند، بلكه جهت است كه به چيزي اهميت مي‌دهد. اگر در جهت حق بود ارزش پيدا مي‌كند و در جهت باطل بي‌ارزش مي‌شود. 
ارزش شهادت به جهت ورهبري است. در واقعه عاشورا، از اهل حق 72 نفر كشته شدند. چرا ائمه(ع) اصرار مي‌ورزند كه ما سنت عاشورا را ترك نكنيم، اشك بر آن ريخته، آن را براي فرزندان خود حفظ ونقل كنيم؟ همه اين ها به خاطر جهتي است كه شهيدان كربلا انتخاب كردند. احتمال اين كه كسي از آن ها به قصد ريا يا علوّ در دنيا، در اين جنگ شركت ‌كند، نبود. هر كس اين چنين بود شب عاشورا عذرش را خواسته بودند. امام حسين (ع) در ابتداي كار، از همراهانش خواسته بود كه او را رها كنند و حتي بر اين مطلب فشار آورد و در تاريكي خيمه نشست و به آنها پشت كرد و رو به چادر خيمه كرد كه اگر كسي مي‌خواهد برود، نخواهد در چشم او نگاه كند و از رفتن حيا نمايد. حتي عذرهايي در اختيارشان گذاشت و گفت: «دست زن و بچه ي مرا بگيريد و برويد» تا آن كه رفتني است، مقدمه ي رفتن برايش فراهم شود. ارزش عاشورا به اين است كه حريفي در آن نبود مگر اين كه خالص بود. جاهل به آن راه در بين آن ها نبود؛ همه عالِم ورفيع بودند وجهت خدايي داشتند. شهداي عاشورا ارزش شهادت‌ِ واحد دارند. يعني هر شهيدي را مي توان به آن ها تطبيق داد. هر شهيدي كه خطش بر خط آن ها تطبيق شد، ارزش كامل شهادت پيدا مي‌كند. در عاشورا رهبري مسأله بزرگي بود. اين كه رهبر آنها امامي، عالم، آگاه و.مطلع است، به شهادت آنان ارزش مي‌دهد. 
زيدبن علي وقتي مي‌خواست خروج كند، به در خانه ابوجعفر اهول (ابوجعفر تاج) رفت و گفت: «اِن طَرَقَكَ طَارِقٌ مِنَّا اَتَخرُجُ مَعَهُ؟ قَالَ: فَقُلتُ اِن كَانَ اَبَاكَ اَو اَخَاكَ خَرَجتُ مَعَهُ(12)»: اي ابوجعفر! اگر درِ خانه ي تو را فردي از اهل بيت بزند و تو را دعوت كند كه او را در جنگ با ظالمان ياري كني، آيا با او خروج خواهي كرد؟ ابوجعفر گفت: «اِن كَانَ اَبَاكَ اَو اَخَاكَ، خَرَجتُ مَعَهُ»:"اگر آن دعوت‌كننده، پدرت يعني علي بن حسين عليه السلام يا برادرت، امام محمد باقرعليه السلام باشد، خروج مي كنم". گفت چطور براي برادرم ادعاهايي مي‌كني كه پدرم به من نگفته بود. بچه كه بودم، پدرم قبل از اين كه  لقمه در دهانم بگذارد، بر آن مي‌دميد تا خنك شود؛ پدرم نسبت به سوختن دهان من اين طورملاحظه مي‌كرد، حال از اين كه من در آتش بسوزم، ملاحظه نمي‌كرد؟ اگر در برادرم محمد خبري بود، حتماً پدرم به من مي‌گفت كه من آتشي وجهنمي نشوم!چطور اين مطلب را به من نگفت ولي به تو گفت؟ ابوجعفر به او گفت: دقيقاً براي اين كه جهنمي نشوي پدرت به تو نگفت! زيد گفت: چطور اين حرف را مي‌زني؟ ابوجعفر گفت: شما خودتان داريد درِ خانه من را مي‌زنيد يا بعنوان فرزندان پيغمبر اين كار را مي كنيد؟ گفت: بعنوان فرزندان پيغمبر، گفت: چه مي‌گوييد درباره اين آيه كه پدر يوسف به پسرش يوسف گفت: «يَا بُنَيَّ لاَ تَقصُص رُؤيَاكَ عَلَي اِخوَتِكَ فَيَكيدُوا لَكَ كَيداً(13)»:"اي يوسف، خواب خودت را براي برادرانت نگو، مبادا كيد و نقشه‌اي براي تو بكشند! بگذار ندانند كه تو استثنائي هستي. ندانند تو وضع ديگر و رسالتي بر دوش داري. وقتي يعقوب(ع) به يوسف(ع) مي‌گويد: به آنها اين مطلب را نگو و خودش هم در جو آنها نمي‌گويد؛ همان طوري كه يعقوب به پسرانش نگفت، علي بن الحسين هم به تو نگفت. نخواست تو هم بداني كه مبادا كيدي براي او بيانديشي و دقيقاً براي اينكه جهنمي نشوي برايت نگفت!
بعداً، امام صادق (ع) از ابوجعفر خواست كه اين قضيه رابا زبان خودش براي ايشان تعريف كند: ايشان گفت شنيدم با زيد صحبتي كردي، مي‌خواهم از زبان خودت بشنوم كه چه به او گفتي و او  مطلب را نقل كرد. حضرت گفت راهها را بر او بستي؛ راه چپ و راست و پشت سر، بالا و پايين هيچ راهي براي او نگذاشتي!  اين طرز تربيت ائمه است كه اصحاب خودشان را چنان آگاه مي‌كردند كه اگر پسر آن ها هم درِ خانه مي‌آمد و مي‌گفت بيا در قيام همراهم كن، از روي انديشه جواب مي داند. 
قيام و حركت در تحت رهبري، يك حركت اصيل تلقي مي‌شد. حركت بدون رهبري ، در نظر آنان حركت اصيل نبود. يكي از صحابه به امام صادق (ع) گفت: ديشب خواب ديدم كه داشتيد اين حرف را براي من مي‌زديد كه جهاد در وراء امام جائر مثل اكل خنزير است( يعني اگر پشت سر كسي جهاد كني كه صلاحيت ندارد، مثل اين است كه گوشت خوگ خورده ايد!) حضرت عين همين عبارتي كه او در خواب ديده بود، گفت بله اين چنين است. 
علي ابن الحسين (ع) در سفري به حج مي‌رفتند. در راه به يكي از مسلماناني كه به جهاد مي‌رفت، برخورد كردند. او از امام.گِله وانتقاد كرد كه:« يَا عَلِيِّ ابنِ الحُسَين، تَرَكتَ الجَهَادَ وَ صُعُوبَتِهِ وَ اَقبَلتَ عَلَي الحَجِّ وَلينَتِه. اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ:"اي علي ابن الحسين، جهاد راِ به خاطر دشواريهايش رها كردي و رو به حجِ بي‌زحمت و راحت آوردي! هماناخداي عزوجل مي فرمايد: «اِنَّ اللهَ اشَّتَرَي مِنَ المُؤمِنِينَ اَنفُسَهُم وَ اَموَالَهُم بِاَنَّ لَهُمُ الجَنَّه يُقَاتِلُوُنَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقتُلُونَ وَ يُقتَلُونَ، وَعداً عَلَيهِ حَقاً فِي التَّورَاهَ وَ الاِنجِيلَ وَ القُرآنِ وَمَن اَوفَي بِِعَهدِه مِنَ اللهِ، فَستَبشِرُوا بِبَيعَكُمُ الَّذي بَايَعتُم بَه وَ ذَلِكَ هُوَ الفَوزُ العَظيم». فَقَالَ لَهُ عَِليِّ ابنِ الحُسَين اَتَمِّ الآيَه فَقَالَ:"خداوند از مؤمنين جانها و اموالشان را در قبال بهشت مي خرد. كساني كه در راه خدا كارزار مي كنند و مي كشند و كشته مي شوند. وعده حقي است بر خدا در تورات و انجيل و قرآن و چه كسي از خدا وفاكننده تر به عهدش است؟ بشارت باد بر شما به بيعتي كه با خداي خويش بستيد كه اين رستگاري بزرگي است" پس حضرت به او گفت كه آيه را تمام كند. پس گفت:«اَلتَائِبُونَ العَابِدُونَ الحَامِدُونَ السََّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالمَعرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ المُنكَرِ وَ الحَافِظُونَ لِحُدُودَ اللهِ وَ بَشِّرِ المُؤمِنِينَ»(14):"توبه كنندگان،عبادت كنندگان،حمد كنندگان،تسبيح گويان،ركوع كنندگان،سجده كنندگان،امر كنندگان به معروف و نهي كنندگان از منكر و مراعات كنندگان حدود الهي و مؤمنين را بشارت بده!" 
تا رسيد به آيه «و الحافظون لحدود الله»، علي بن حسين (ع) فرمود: ههنا، اينجا بايست! وگفت: وقتي ما ديديم كساني كه جهاد را رهبري مي‌كنند، حافظ حدود الله هستند، ما حج را رها مي‌كنيم و به جهاد رو مي‌آوريم و هر وقت ديديم رهبري جهاد به دست كساني است كه حفظ حدود نمي‌كنند، جهاد را رها مي‌كنيم و به حج مي‌پردازيم. 
يعني جهاد با جهت آن كه رهبري است، ارزش پيدا مي‌كند. اگر رهبر آن امام جائر باشد، بدترين محرمات است. اما همين جهاد اگر تحت رهبري امام عادل بود، عظيم‌ترين واجبات مي شود.
شهادت از رهبري كسب نور مي‌كند. حضور امام حسين (ع) و اينكه عاشورا تحت رهبري او صورت گرفته است، موجب ارزش اين خونهاست. اين شعر سعدي به ذهن انسان مي‌آيد:
	گِلي خوشبو در حمام روزي
بدو گفتم كه مُشكي يا عبيري
بگفتا من گِلي ناچيز بودم
كمال هم‌نشين در من اثر كرد
 
	رسيد از دست محبوبي به دستم
كه از بوي دل‌آويز تو مستم
وليكن مدتي با گل نشستم
وگرنه من همان خاكم كه هستم

 


 
«اَطِيعُواللهَ وَ اَطيعُوالرَّسُولَ و!ُولِي الاَمرِ مِنكُم(15)». «اولوالامر» مبين «اطيعوالله و اطيعوالرسول» مي‌باشد. اطاعت خدا و رسول منهاي اطاعت اولوالامر، امكان ندارد. معني اطاعت خدا و رسول، اطاعت اولوالامر مي‌باشد. يعني انسان يا درتحت امر هواي نفسش است كه او را مأمور به چنين كاري مي‌كند، يا اينكه تحت رهبري امامي است كه با رهبري الهي او، اين كار انجام مي گيرد.از اين جهت مي‌گوييم «وَ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد اَطَاعُواالله(16)» هر كس رسول را اطاعت كند، اطاعت خدا را كرده است. 
پس ارزش كار شهيد به اين است كه به امر خدا كار مي‌كند و معامله او با خدا است و يك امر تصادفي نيست؛ اين نيست كه هر كس خودش را در معرض تيري انداخت و كشته شد، اين شهيد باشد. اين بايد به امر رهبري كه امري الهي است، حركت كرده باشد تا بتواند حكم شهيد را پيدا كند. علي (ع) مي‌فرمايد: «اَمَّا بَعد فَإنَّ الجَهَادَ بَابٌ مِن اَبوَابِ الجَنَّه فَتَحَهُ اللّهُ لِخَاصَّهِ اَولِيَائِه(17)»: "حهاد دري از درهاي بهشت است كه خدا آن را به روي خاصان از اولياء خودش باز كرده است". به روي هر كسي باز نيست. اين ساده نيست كه در ميدان جنگ انسان همه چيز از خاطرش رفته باشد و فقط امر رهبر، محرك او باشد. اين نياز به معرفت، مجاهده و مقدمات دارد. انتخاب اين راه و تصميم در آن، دقيقاً به خاطر اينكه امر رهبرش است، بايد انجام بدهد.
اگرفردي در زندگي كارهاي زشت انجام داده باشد، آيا با يك شهادت همه پاك مي شود؟
كسي كه فجايعي را در زندگي مرتكب شده باشد، درنفس او اثر مي‌گذارد و مانع انتخاب او مي‌شود. مثلاً: كسي روزي يك پاكت سيگار مي‌كشد. اگر تصميم بگيرد كه يك دفعه در طول هفته حتي يك نخ هم نكشد. آيا بر اين بيشتر سخت مي‌گذرد يا آن كسي كه اصلاً سيگاري نيست؟ كسي كه معتاد به سيگار است، اين يك هفته برايش هفته مجاهده است. ولي آن كه عادت به سيگار ندارد، برايش عادي مي‌گذرد. شما اگر فردي را ديديد كه بي‌پروايي‌ها و تقلب‌ها داشته و بعد مي‌خواهد در خط رهبر باشد، اين در خط رهبري زجر مي‌كشد، جان مي‌كَند كه آن عادات را تكرار نكند. از اين جهت خدا نسبت به اين افراد مي‌گويد: «فَاوُلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِئَاتِهِم حَسَنَاتٍ(18)» خدا به دليل زجرهايي كه مي‌كشند، بدي‌هاي آنان را تبديل به حسنات مي‌كند. شما خيال مي‌كنيد كه مثلاً «حُر» چقدر زرنگ بود كه تا شب عاشورا از فرماندهان سپاه ابن سعد است و روز عاشورا يكي از شهداي بزرگ تاريخ اسلام مي‌شود. شما اين 24 ساعت را فكر كرده ايد كه حر چطور گذرانيد؟! خود را جاي او گذاشته ايد؟! كسي كه بين آنها معزز و محترم است، گوشت زن و فرزندش زير دندان آنهاست. ممكن است آنها به اين دليل كه آبرويمان را برده، خانواده اش را به آتش بكشند و خانه ي او را غارت ‌كنند و ....! اين 24 ساعت بر او به اندازه چندين سال زجر، گذشته است تا تصميم نهاييش را گرفت و آخرالامر از يزيديان برگشت. او كار بزرگي كرد؛ كاري كه ديگران در طي چندين سال موفق نمي‌شوند، او يك روزه كرد. مثال ديگري مي‌زنم. هر كس كه در دوره قبل از انقلاب، كميته ساواك رفته و تحت بازجويي قرار گرفته بود، براي او يك هفته بازجويي، مثل يك سال زندان محكوميت در بند 4 بود. زندانيان در بندهاي  ديگر مي‌نشستند، درس مي‌خواندند،....... اما زندانيان بند 4 ، بايد اسرار را حفظ مي كردند، چيزهايي را بايد نمي گفتند، نصف اطلاعات را دارند و مي‌خواهند بقيه‌اش را در بازجوئي از زبان آنها تكميل كنند و بايد خودشان را حفظ مي كردند. تهديد و فشار و خلاصه همه رقم آنها را تحت فشار قرار مي‌دادند. اين مواقع چيزي كه به انسان ارزش مي‌داد، امانت‌داري بود. 
***
آدم  وعلت اخراج او از بهشت                                                                              
علت فراموشي انسان و فريب خوردن او چه بود كه سخن خدا را از ياد ‌برد و فريفته وعده شيطان ‌شد و از بهشت اخراج گرديد 
قرآن اين علت را ذكر مي‌كند. شيطان مي‌گويد: «هَل اَدُلُكَ عَلَي شَجَرَهِ الخُلدِ وَ مُلكٍ لاَ يُبلَي»(19) :"دلالت كنم تو را بر جاوداني و مُلكي كه تمام شدني نيست". توحيد حكم مي‌كند كه آن موقع آدم بايد به شيطان مي گفت مُلك نمي خواهم. آيه مي‌خواهد بگويد كه اگر آدم و حوا بهشت رابه طور مطلق بخواهند و براي آن كار كنند، از بهشت بيرونشان مي‌كنند. زيرا بهشتي، بهشت‌پرست نيست، خدا پرست است. انسان براي هرچه غيرازخدا حتي بهشت بخواهد كار كند و دل ببندد، موجب لغزش او مي شود. اما اگر رضاي خدا منظور باشد و هيچ چيز غير رضاي خدا برايش مدّ نظرگير نباشد، موجب هدايت و رشد پيدا مي كند. وقتي شيطان مي‌گويد: «هَل اَدُلُّكَ عَلَي شَجَرَهِ الخَلدِ» آدم بايد بگويد از راه رضاي خدا يا راه غير رضاي خدا؟ علت نسيان انسان همين است كه چيزي غير رضاي خدا برايش مطرح شد. آيه هم همين را مي‌گويد: «قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمنَا اَنفُسَنَا»(20) خدايا ما به خودمان كه چيزي غير از رضاي تو گرفتيم، ظلم كرديم. 
***
بهشت و نعمتهاي آن 
خداوند وسايل تفرج و رشد انسان را در اين دنيا فراهم كرده است. بهشت جاي تغيير و تحول نيست. «لاَ يَبغُونَ عَنهَا حِوَلاَ(21)». بهشت جاي بهترين ها است. دنيا جاي تكامل است و آخرت  جاي تكامل نيست.در روايت داريم كه دربهشت به كسي كه آياتي از قرآن را فرا گرفته مي گويند: «اقرأ تقرع!»:”بخوان و ازطبقات بهشت بالا برو!" يعني در آنجا رفاه و راحتي است، براي انسان هر چه در وصف بهشت گويند، باز كمتر از آن چيزي است كه بهشت است، چون با شعور و ادراكات فعلي، اوضاع آنجا را نمي‌شود دريافت كرد. از اين جهت رسول خدا مي فرمايد: «مَن صَامَ فِي رَجَبٍ اَربَعَهَ عَشَرَ يَومَاً اَعطَاهُ اللهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا لاَ عَينٌ رَأَت وَ لاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لاَ خَطَرَ عَلَي قَلبِ بَشَرٍ مَن قُصُورِ الجِنَانِ الَّتِي بُنِيُتْ مِنَ الدُّرِ وُاليُاقُوتِ(22)» در آنجا چيزهايي است كه نه چشمي ديده، نه گوشي شنيده و نه بر قلبي خطور كرده است. يعني خوبيهاي بهشت را با اين ميزان‌ها نمي‌شود سنجيد. ميزانها ومقياسهاي ما كوچكتر از آنند كه بتوانند محاسن آنجا را لمس كنند. آيا مي شود سطح را با متر اندازه گيري كرد؟ آيا هيچ حجمي را با مترمربع مي‌توان اندازه‌گيري كرد؟ آيا شنيدني را با نور مي‌شود تعريف كرد؟ ديدني را مي‌شود با اندازه كيفي تعريف كرد؟ محسوس فكر نمي‌تواند واحدي براي ادراكات گوش باشد. مدركات گوش هم نمي‌تواند واحدي براي ادراكات چشم باشد. چيزهايي كه مافوق لمس هستند، نمي‌توانند واحد اندازه گيري ادراكات لامسه باشند، يا ادراكات لامسه واحدي براي چيزي كه مافوقشان است باشند. زيرا لمس و سمع و بصر، ادراكات اين دنيا هستند، مربوط به عالم تركيب است ولي بهشت مربوط به عالم بقاست. از اين جهت مي‌گويد: «ما لا عين رأت ...»، يعني آنچه اين چشم مي‌بيند غير از آن چيزي است كه در آن جا يافت مي‌شود. چيزي كه با گوش شنيده مي‌شود، غير از آن چيزي است كه در آخرت وجود دارد. «لا اذن سمعت»، چيزي كه به قلب بشري خطور مي‌كند، غير از چيزي است كه در بهشت وجود دارد. درقلب بشر، آنچه چشمش ديده خطور مي‌كند و از اين قبيل است. 
از اين جهت، خوبي آنجا غير از خوبي اينجاست. اينجا مرض‌ها، زيربناي لذت‌هاست. امام علي ابن نقي عليه السلام مي‌فرمايد: «اَلسَّهرُ اَلَذُّ لِلمَنَامِ وَ اَلجُوعُ يَزيدُ فِي طَيبِ الطَّعَامِ يُرِيدُ بِهِ الحَثَّ عَلَي قِيَامِ اللَّيلِ وَ صِيَامِ النَّهَارِ(23)»:شب زنده داري خواب را لذيذ و گرسنگي، خوبي طعام را زياد مي‌كند....“. به همين دليل وقتي سير هستيم بهترين غذا نمي‌تواند برايمان لذيذ باشد و كسي كه مدتي بيدار نشسته، خواب براي او لذيذ است، هر چند بر روي خاك و سر بر سنگ باشد. اما كسي كه خستگي و بي‌خوابي نداشته، اگربدنش بر نرمترين تشكهاو سر بر نرمترين بالشها داشته باشد، باز لذتي احساس نمي‌كند. لذت دنيا دريك نوع رفع كمبود واختلاف طبع است. در دنيا احساس لذت، احساس خروج از كمبود است. به اين جهت كسي كه چند روز گرسنگي كشيده است، ،لذت نان خشك در دهان او، از هر غذايي كه ديگران مي‌خورند بيشتر است. يعني لذت را نبايد در كيفيت غذا جست، لذت مربوط به ذائقه انسان است. 
لذت آخرت از اين نوع نيست؟ زيرا لذت دنيا مستلزم نوعي عدم ورفع كمبود است، در حالي كه آنجا عدم و كمبود نيست. تنها وقتي كه انسان آنجا رفت و به جنان موضعي تحول يافت، آن موقع مي‌تواند قضاوت كند كه چه جوري است؟
***
گزينش
آيا مصاحبه‌هايي كه در نهادهاي انقلابي براي شناسايي افراد صورت مي‌گيرد صحيح است؟
جواب-  قرآن در باره زناني كه به جبهه ي اسلام مي پيوستند مي‌گويد: آنها را امتحان كنيد“، «فَاِن عَلِمتُمُوهُنَّ مُؤمِنَات، فَلاَ تَرجِعُوهُنَّ اِلَي الكُفَّارِ(24)»:"اگر با امتحان احساس نموديد مؤمن هستند، به كفار تسليمشان نكنيد". قرآن دستور مي‌دهد كه اگر كسي مي‌گويد من مؤمن هستم ،آزمايشي از او به عمل بيايد، اگر امتحانش كرديد و ديديد مؤمن است او را به كفار برنگردانيد. يعني همچون امتحاني در دين وجود دارد. زنها مي‌آمدند كه با رسول اكرم صلي الله عليه وآله بيعت كنند، «يَا اَيُّهَا النَّبِي اِذَا جَاءَكَ المُؤمِنَاتُ يُبَايِعنَكَ عَلَي اَن لاَيُشرِكنَ بِاللهِ شَيئَاً وَ لاَيُسرِقنَ وَ لاَيَقْتُلنَ اَولاَدَهُنَّ وَ لاَيَاتِينَ بِبُهتَانٍ يَفتَرِينَهُ بَينَ اَيدِيهِنَّ وَ اَرجُلُهِنَّ وَ لاَيَعصِينَّكَ فِي مَعرُوفٍ»(25) ”: اي پيغمبر هر وقت زنهاي تازه مسلمان مي‌آيند با تو بيعت ‌كنند بر اينكه مشرك نباشند و دزدي نكنند و زنا ندهند و دزدي نكنند و وقتي شوهردار هستند از غير حامله نشوند نه بچه در شكمشان و بچه‌هايشان هم نكشن". زنها اين آيه را مي خواندند و يكي يكي بيعت مي كردند. در اين حين زن ابوسفيان هم آمده بود كه با حضرت رسول اكرم صلي الله عليه وآله بيعت كند. وقتي اين آيات گفته مي‌شد براي هر جمله‌ يك پارازيت مي‌انداخت. وقتي گفتند: «لا يشركن» گفت: اين دو تا اگر كاره‌اي بودند، كاري كرده بودند. وقتي گفتند: «لا يزنين» اين آدم بزرگوار، آدم بزرگوار كه زنا نمي‌كند! وقتي گفتند: «لا يسرفن» .......هر چه گفتند، چيزي مي گفت. وقتي رسيد به اينكه «و لا يقتلن اولادهن»، پارازيتش اين بود، ما كه نكشتيم، وقتي جوان شدند شما برديد و در جنگ كشتيد.  
ممكن است بگوييد كه اين طور بيعت مي كنند و يا امتحان مي دهند، اما در معنا به آن صورت نيست و بر خلافش عمل مي كنند. جواب اين است كه نفس سؤالات، مطرح شدن و برسميت شمردن و جا انداختن اين خط است و اگر كسي تخلف كرد، تخلف او يك نوع تقلب است. حال سؤالاتي كه مطرح مي‌شود، بايد سؤالاتي جامع‌الاطراف باشد.
معاشرت با منحرفين
با توجه به آيه و حديث زير:
قال النبي (ص): ”إنَّ اللهَ لاَ يَنظُرُ اِلَي صُوَرِكُم و لا الي اَموَالِكُم وَلكن يَنظُرُ اَلَي قلوبكم واَعمَالِكُم(26)“، و ديگر اينكه، قال النبي: ” اَلمَرءُ عَلَي دِينِ خَلِيلِهِ(27)“.آيا رفت و آمد وحشر و نشر باگروهها اشكال دارد يا نه؟
 (ج) - روايتي از امام صادق عليه السلام در كافي داريم كه بر اين كار ايراد مي‌گيرد.  يكي از ياران ايشان با يكي از منحرفين اهل بيت بنام عبدالرحمن بن يعقوب رفت و آمد داشت،  حضرت به او گفت: « مَا لِي رَاَيتُكَ عِندَ عَبدِالرَّحمَنِ بنِ يَعقُوب، فَقَالَ اِنَّهُ خَالِيٌ، فَقَالَ اِنَّهُ يَقُولُ فِي اللهِ قَولاً عَظِيماً، يَصِفَ اللهُ، وَ لاَ يُوصَفُ، فَاِمَا جَلَستَ مَعَهُ وَ تَرَكتَنَا وَ اِمَّا جَلَستَ مَعََنَا وَ تَرَكتَهُ(28) » "تو را با عبدالرحمن بن يعقوب مي بينم! گفت او دايي من است. حضرت گفت: او بر خدا سخن بزرگي مي گويد؛ او خدا را وصف مي كند در حالي كه خدا وصف شدني نيست. اگر با او مي نشيني ما را ترك كن و اگر با ما مي نشيني او را ترك كن!" آن شخص به حضرت گفت: «هُوَ  يَقُولُ مَا شَاءَ اَيُّ شَيئٍ عَلَيَّ مِنهُ اِذَا لَم اَقُل مَا يَقُولُ »: "وقتي من آنجه كه او مي گويد نمي گويم، او هر چه مي خواهد به من بگويد". حضرت به او گفت آيا نمي ترسي كه بر او نقمتي نازل شود و همه شما را بگيرد؟ اگر مي دانستي جريان يكي از اصحاب موسي را، اين كار را نمي كرد!؟ گفت چه بود؟ حضرت گفتند: پدر يكي از اصحاب موسي (ع)، از ياران فرعون بود. اين صحابه موسي، سالي چند بار پيش پدرش مي‌رفت كه او را نصيحت كند ازآن راه برگردد و از اين كار لذت مي‌برد. ملاقات آخري آن دو در وقتي بود كه قشون فرعون وارد رود نيل شده بود و قوم موسي (ع) داشتند خارج مي شدند. او پدرش را ديد. اينجا او ديگر نمي بايست دوستان و رفقاء و موسي (ع) را رها كند، اما برگشت تا در لشكر فرعون پدر را از سر خيرخواهي نصيحت كند. آب كه برگشت، اين فرد هم داخل آنها غرق شد. مردم از موسي (ع) سؤال كردند: چرا عذاب اين مرد صالح را فرا گرفت؟ موسي (ع) گفت: «انه في رحمه الله»:" او در رحمت خداست"، «وَلَكِنَّ النِّقمَهَ اِذَا نَزَلَتْ لَم يَكُنْ لَهَا عَمَّنْ قَارِبَ المُذنِبَ دِفَاعٌ»:"اما وقتي عذاب نازل شد، براي همنشين گناهكار دفاعي نيست".
براي همين جهت، امام صادق (ع) به اين فرد مي‌گفت يا برو يا بيا. در قرآن هم مي خوانيد كه هر وقت بر قومي عذاب نازل مي شد، پيامبر و يارانش دستور داشتند كه از قبل خارج شده، دور بروند. بنابراين، اين كه فردي عقيده به عده‌اي نداشته باشد و آنها حرفشان را بزنند و اين هم معتقد به آنها نباشد و نيت خيرخواهانه هم داشته باشد، جواب او اين است كه صحيح است كه انسان تابع نيتش است، اما امام(ع)گفته: « فَاِمَا جَلَستَ مَعَهُ وَ تَرَكتَنَا وَ اِمَّا جَلَستَ مَعََنَا وَ تَرَكتَهُ».
در حديث ديگر امام صادق عليه السلام مي گويد:لاَ تُصبِحُوا اَهلَ البِدَعِ وَ لاَ تُجَالِسُوهُم فَتَصِيرُوا عِنْدَ النَّاسِ كَوَاحِدٍ مِنهُم قَالَ رَسُولُ اللهِ(ص) اَلمَرءُ عَلَي دِينِ خَلِيلِهِ وَ قَرِينِهِ(29)»:"با اهل بدعت، هم صحبتي ونشست و برخاست نكنيد كه نزد مردم يكي از آنها بحساب مي آييد كه  رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: هر شخصي بر دين دوست و همنشين خود است".
***
نماز
در روايت آمده كه مي شود بچه را براي نماز بطورخفيف بزنند، چگونه اين امر امكان دارد؟
(ح)- معناي روايت اين است كه گاهي پدرومادر، تشري، خشمي يا ناراحتي‌ نشان بدهند كه فرزند متوجه بدي كار بشود. مثلاً زماني كه ماشين بكس باد كرده بايد هلش بدهند تا روشن شود، معنايش اين نيست كه او را بكسل كنند، بايد ماشين را روشن كنند. 
 نماز امري مهم وجدي‌ است. واقعاً براي پدر، تعطيل نماز فرزند بايد مصيبت باشد و  آن چنان برايش سخت بگذرد گو اينكه اولادش از دنيا رفته است، در اين حالت اگر يك دستي به بچه بزند، او براي يك عمر ساخته مي‌شود، يعني در كنار يك عالَم محبت و نوازش، يك لحظه زدن، مثل برق تأثير عظيم مي گذارد. خدا رحمت كند سعدي را. او شخصيت بزرگي در علوم انساني است. هرجايي در علوم انساني، بوسيله سعدي محاصره شده است. هر جا برويد مي‌بينيد او جلوتر است!
 
گاهي به لطف گوي كه سلطان مْلك را          در گفتگوي خلق ببايد تحملي
گاهي درشت گوي كه صد كوزة نبات     گه گه چنان به كار نيايد كه حنظلي
 
تنبيه وتأديب، به عنوان سلب اختيار، مجبور و وادار كردن نيست. به معناي روشن كردن موتور ماشين است، انبياء ‌آمده اند تا موتور خاموش انسان را روشن كنند. آنها نيامده اند كه كسي را بكسل كنند وببرند. در تربيت روشن شدن موتورمطرح است وتربيت خيلي مهم‌تر از تعليم است. 
***
ايصال به مطلوب 
آيا ايصال به مطلوب با هل دادن قابل جمع است ؟
ايصال به مطلوب هرگز به معناي اجبار و الزام نيست. هيچ وقت از انساني سلب اراده نخواهد شد. هدف از ايصال به مطلوب، توفيق است. درادبيات قرآن و حديث هرگز ايصال به مطلوب پيدا نخواهيد كرد. عالَم عالَم اختيار است. روز اولي كه ملائكه به عنوان يك كشف برجسته گفتند: «أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء». خداوند هم گفت : بله . اين كه شما گفتيد مي‌دانم، اما چيزهاي ديگري هست كه شما نمي‌دانيد و من مي دانم و در ادامه مي گويد «إنّي أعلم ما لا تعلمون(30)».
خداوند وقتي مي گويد «ولكن يضل من يشاء و يهدي من يشاء(31)»، اين به معناي ايصال و سلب قدرت از انسان نيست. چرا ؟ چون مي‌گويد: «إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّي يغيّروا ما بأنفسهم(32)». منظور از «كما بدأكم تعودون(33)» اين است كه همان طوري كه ما خلقتتان كرديم، بعد هم كه مي‌خواهيد زنده بشويد همان طور است.  
در «فريقاً هدي و فريقاً حقّ عليهم الضلاله(34)»، اين فريق ، فريق مختال است و ارتباطش با «كما بدأكم» اين است كه وقتي وارد معاد شديد ، فريقي از شما هدايت و فريقي ديگر «حقّ عليهم الضّلالة» است. يعني فرد يك كاري كرده كه منتهي به اين امر شده است. اينكه نماز در هر ركعت در دو سجده و يك ركوع، تسبيح خدا را مي گوئيم براي اين است كه خدا را پاك و منزه بدانيم كه العياذ بالله كَت بغل آدم را ببندد و در آب بياندازد و بعد بگويد واي به حالت اگر خيس شوي! “ سبحان ربي العظيم». سبحان يعني اين كه خدا پاك و منزه است از اينكه كاري كند كه انسان گناه كند و بعد او را مكافات كند! ما خودمان با همة قداستي كه داريم، آيا اگر اين معنا را به ما نسبت بدهند، تحمل مي‌كنيم؟ مي‌گوييم به ما اهانت شده! چطور چيزي كه به خودمان نمي‌پسنديم براي خدا مي پسنديم؟ تسبيح كه نبايد لقلقة زبان باشد. بايد در عمق وجود انسان اين مطلب باشد تا در الفاظ ظاهر شود. قبل از اينكه خدا به ما قرآن را بدهد، عقل داده است. به اين جهت، هر كسي كه گمراه شود، عيناً مثل زن نوح و لوط است. ممكن است كسي بگويند زن نوح، شوهرش پيغمبر بود و ما كه با پيغمبري همنشين نيستيم. مي‌گويد آن عقلي كه همنشين توست نوح توست. عقل آدم طوري نيست كه بتوان آن را خريد. هر كار بكنند كه به عقل بگويند فرياد نزند، باز صدا مي‌دهد. هيچ كس نمي‌تواند عقلش را ساكت و تهديد كند؛ چون زورش به آن نمي‌رسد. 
آنهايي كه مؤمن مي‌شوند، ساده مؤمن نشده‌اند. «وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمرَأَتَ نُوحٍ وَ اِمرَاَتَ لُوطٍ(35)». زن نوح و زن لوط كه زير نظر دو بنده پاك خدا بودند، آنها هم فرعوني در درون خود دارند. كسي نبايد فكر كند كه بدون فرعون كارش درست مي‌شود، بايد هر كس فرعونش را مهار كند. 
***
سؤال-  اگر كار مربي اين است كه راههاي مختلف را به فراگيرنده نشان دهد تا خودش قضاوت كند، اين در مورد كسي است كه به آگاهي كامل رسيده باشد، در حاليكه شاگرد اين طور نيست. 
(ج)- اگر فراگير حرفي را به دليل انتخاب شما انتخاب كند، شما نتوانسته ايد او را به بلوغ انتخاب برسانيد. گرچه وظيفه اين بوده كه او به بلوغ انتخاب برسد تا آنجايي كه بتواند بعداً استاد ديگري پيدا كند و خودش دنبال خط را بگيرد. اما اگر او را به راهي متعصب كنيد، اين نمي‌تواند دوام داشته باشد. چون اين راه تا وقتي ادامه دارد كه به شما معتقد است، اما اگر در مربي شك كرد، در هر چيزي كه او نظر داده. شك مي‌كند. اما وقتي  خودش مستقلاًعقيده اي پيدا كرد، اگر نظرش هم نسبت به مربي برگردد، از آن راه برنمي گرددو خودش را حفظ مي كند.
ولايت فقيه 
در  آيه «اَطِيعُوا اللهَ وَ اَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الاَمرِ مِنكُم(36)»، آيا منظوراز اولي الامر، تنها ائمه اطهار هستند؟ 
(ج)- نمونه ي اولي الامر آنها هستند. اما در حالي كه آنها ولي امرند، كسي را هم كه آنها ولي امر تعيين كنند، از طرف آنها ولي امر مي‌شود. اگر بگوييد كه فقط ائمه، اولي الامر هستند، پس در دوره ي رسول اكرم (ص)، كه ايشان اسامه را فرمانده لشكر كرد، شما اسامه را از چه راهي اطاعت مي‌كرديد؟ يقيناً چون رسول اكرم او را به ولايت امر منصوب كرده بود، اطاعت مي كرديد. ائمه را هم به دليل اين كه به ولايت امر منصوبند، ولي امر مي‌دانيم. نائب امام و مرجع تقليد و رهبر را هم به دليل اينكه از طرف امام معصوم ولي امر هستند، قبول مي‌كنيم. آيه اولي الامر، وجوب اطاعت كلي ولي امررامشخص مي كند.
 هيچ سريه اي نبود مگر اينكه رسول خدا(صلي الله عليه وآله)، فردي را به عنوان ولي و فرمانده آن انتخاب مي كردند. درآيه لفظ جمع بكار برده شده است. مي گويد «اولي الامر منكم»، بين كلّ اين ها و علي (عليه  السلام)، به دليل اينكه ولي امر هستند، اطاعت مي‌كنيم. روايت «من كنت مولاه فهذا علي مولاه»، نشان‌دهنده اين آيه و جزو همان فرمان است. وقتي مي‌گويد: هركسي را كه من مولايش باشم علي مولايش است، پس آيه وجوب اطاعت كلي ولي امر را مشخص مي‌كند و رسول اكرم مصداق آن را خودش تعيين مي‌كند. وقتي مي‌گويد «اولي الامر منكم»، آيا منظور كسي است كه خودتان به ولايت امر انتخاب كرده ايد يا رسول (ص) گفته باشد؟ معلوم است كه هر كس رسول(صلي الله عليه وآله)  به ولايت امري تعيين كند و آنهايي كه ائمه ‌گفتند، منظور نظر است.
در مقابل كساني هم مي‌گفتند كه رسول اكرم كسي را نصب نكرده و مردم خلفاء را انتخاب كردند. ما مي‌گفتيم: "مصداق ائمه اطهارند" و منظورمان از اين جمله موجبه سالبه است. يعني مدعيان ديگري نيستند. قبل از انقلاب، اداره اوقاف «رساله معارف اسلامي» منتشر مي‌كرد و بالايش مي‌نوشت «اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم»(37) و منظور او طاغوت بود و ما مي‌گفتيم منظور آيه، ولايت امر ائمه است يا هر كسي كه ائمه منصوب وتأييد كنند. وقتي امام(عجل) مي‌گويد: «وَ اَمَّا الحَوَادِثُ الوَاقِعَه، فَارجِعُوا اِلَي رُوَاهِ اَحَادِيثَنَا(38)» يا وقتي امام صادق (ع) مي‌گويد: «مَن كَانَ مِنكُم قَد رَوَي حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحكَامَنَا، فَليَرضَوا بِهِ حَاكِمَاً، فَاِنِّي قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حَاكِمَاً (39)»: در حقيقت ولايت امر چيزي نيست كه لحظه اي از آن خالي باشد. هيچ زمان و مكاني نمي‌تواند از ولايت امر خالي باشد. بايد در تمام دقايق عمر، رهبر داشت. 
اين كه اولي الامر را فقط ائمه گفته اند، منظور غاصبين و منحرفين ونفي آنها بوده است، نه اينكه منظور حصراست. چون آنهايي كه گفته شده ولايت امر دارند، به تأييد اولي الامر، حق امر دارند و بايد اطاعت شوند. مگر اين امر با امرهاي ديگر  فرق مي‌كند؟
سؤال-  اگر كار مربي اين است كه راههاي مختلف را به فراگيرنده نشان دهد تا خودش قضاوت كند، اين در مورد كسي است كه به آگاهي كامل رسيده باشد، در حاليكه شاگرد اين طور نيست. 
(ج)- اگر فراگير حرفي را به دليل انتخاب شما انتخاب كند، شما نتوانسته ايد او را به بلوغ انتخاب برسانيد. گرچه وظيفه اين بوده كه او به بلوغ انتخاب برسد تا آنجايي كه بتواند بعداً استاد ديگري پيدا كند و خودش دنبال خط را بگيرد. اما اگر او را به راهي متعصب كنيد، اين نمي‌تواند دوام داشته باشد. چون اين راه تا وقتي ادامه دارد كه به شما معتقد است، اما اگر در مربي شك كرد، در هر چيزي كه او نظر داده. شك مي‌كند. اما وقتي  خودش مستقلاًعقيده اي پيدا كرد، اگر نظرش هم نسبت به مربي برگردد، از آن راه برنمي گرددو خودش را حفظ مي كند.
***
 اصالت با فرد است يا جمع؟
نظريه اصالت فرد را قبول داريد يا نظريه اصالت جامعه؟ نظر شما نسبت به اصلاح جامعه چيست؟
            اصل، اصالت فطرت وعقل و حقيقت است. اگر جامعه منطبق بر خط حقيقت و جهت انسانيت بود، اصل جامعه است. اگر فرد خط و حركتش منطبق با انسانيت بود، اصالت با فرد است؛ نه به اين دليل كه اين ها فرد يا جمع هستند، بلكه از اين بابت كه منطبق بر انسانيتند. 
پس از هر دو جهت، هر كدام كه منطبق با حقيقت انسانيت بود، همان اصل است. از اين جهت هم مي بينيم كه رسول اكرم(ص) فرد بود و مشركين جامعه بودند. اما او نه  به دليل فرديتش، بلكه به دليل انسانيتش غالب شد و آن جامعه نه به دليل جامعه بودنش، بلكه به دليل منحرف بودنش از انسانيت، مغلوب گرديد. پس كثرت وعُدِّه و كميّت، چيزي را عوض نمي كند.
در اسلام نه فرد و نه اجتماع، اصالت ندارند. اصالت به انسان و ما في الانسان است. اين ما في الانسان است كه جامعه يا فرد را شكل مي دهد. انسان در جنبه عقلاني، بر جامعه اي كه در جنبه نفساني حركت مي كند، حاكم مي شود؛ با اينكه اين فرد است و آن جامعه است. رسول اكرم(ص) فرد بود، اما بر جامعه خودش حاكم شد. نه من باب فرديتش بود كه حاكم شد، بلكه من باب انسانيتش بود كه حاكم شد. اجتماع جزيره العرب بدليل جامعه بودنش محكوم نشد. بدليل نفسانيتش بود كه محكوم شد؛ چون جنبه نفساني، جنبه ي پوچ و رونمايي انسان است. نور بر ظلمت غالب مي شود. محكوميت جامعه ظلماني به دليل جامعه و كميت آن نيست، به دليل جهالت آن است. و پيروزي فرد بر جامعه، به دليل فرديت او نيست، به دليل جنبه عقلاني او است. پس درگيري بين فرد و جامعه نيست. درگيري بين عقل و نفس است. اگرجامعه اي بر محور عقل بود، آن جامعه اصيل است. اگر فردي هم بر محور عقل بود آن فرد اصيل است. اگر فردي بر محور عقل بود و جامعه بر محور نفس بود، اصيل انسان است؛ نه به دليل فرديت او، بلكه دليل عقلانيت اوست.
***
ولي فقيه و اطاعت مشروط 
(س)- آيا فردي را كه امام برسر كار گذاشته، بايد هميشه از او اطاعت كنيم؟
اين مطلق نيست. «المومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف(40)» معناي اطاعت كردن، اين نيست كه كسي را كه او تعيين مي‌كند مطلق است. نه! معنايش اين است كه با آگاهي و مجموع شرايطي كه جامعه دارد، گاه به مصلحت مي‌بيند كه از خوب و بد در جامعه معدل‌گيري ‌كند و معدل آنها را، وسط قرار دهد. اگر جامعه رشد كرد و از اين معدل جلو افتاد، خيلي راحت اين معدل را برمي‌دارد و معدل ديگري را به جاي آن مي‌گذارد. پس وقتي كه فردي را نصب مي‌كند، تا زماني كه او را بر كنار نكرده، معنايش اين است كه هنوز معدل جامعه خيلي بالا نيامده است. معدل يعني خوب و بد و مخالف و موافق و مختلط جامعه را روي هم مي‌ريزد و معدل گيري مي‌كند. وقتي جامعه در حركت خودش، حركتي رو به جلو داشت و اين پيشرفت با چشم مشاهده گرديد، دقيقا معدل جامعه بالا آمده است. وقتي كه معدل بالا رفت، اين فرد براي آن معدل، لباس تنگي مي‌شود؛ وقتي لباس براي كسي تنگ شد، آن را با لباسي كه متناسب اندامش است عوض مي‌كنند پس امام(عليه السلام) نفرموده كه تو خودت را براي اين معدل كوچك كن! نه! مي‌گويد با معدل جامعه حركت كن و با جامعه پيش برو.  
دولت موقت را مردم و امام ره زياد تاييد كردند، اين تأييد ها معنايش اين نبود كه او عوض شد، بلكه جامعه رشد كرده بود او را كنار گذشت.  زيرا نمي توانست همپاي حامعه حركت كند. يواش يواش راه مي‌رفت، 
***
متدين كردن چيست؟
(س)- اگر يك معلم نتواند شاگرد را بسازد، چرا امريكا مي‌تواند افرادي را بنا بر خواسته هايش بسازد؟
            (ج)- آن افراد، به واسطه خواسته‌هايشان دنبال آمريكا مي روند. يعني اول فرعون وجودشان را مي‌ستايند و بعد به فرعون آمريكا مي پيوندند. هر كسي از درون خودش ابتدا تخلف مي‌كند، بعد ملحق به مستكبر مي شود. گفته اند انسانهايي بر فرعون بيرون غلبه مي‌كنند كه اول بر فرعون خودشان غلبه كرده باشند. كسي كه چند روز زير آوار مانده باشد، اگر هنوز قلبش بزند،  وقتي كه خاكها را از روي او بردارند و نفس بكشد، از شما تشكر مي‌كند. متدين كردن هم دقيقا اين گونه است؛ يعني كسي كه دنيا او را قانع نكرده و گم شده دارد وبقاياي قلب و دل او زير فشار آرزوهاي دنيوي،كم صدا شده است، اگر براي او ناپايدار بودن دنيا، بار بودن دلبستگيها و بي ارزش بودن آن را ترسيم كنند، مثل اين است كه آوارها را كه روي سر او خراب شده، از روي او برداشته‌اند. در واقع غم او كم شده و فهم او باز مي‌شود و نفس آزاد كشيده، از شما تشكر مي‌كند كه نجاتم داديد. 
انبيا مردم را چكونه تربيت مي كردند؟ قرآن در سوره انبياء سخنان انبيا را نقل مي‌كند. ترجيع بند حرف هر كدام ازانبياء، بعد از آوردن دلايل مختلف براي اثبات حرفشان اين است: «مالكم من اله غيره(41)»:" غيراز خدا كسي اله شما نيست". يعني دنيا و آرزوها و رياست، لياقت ندارند كه  اله شما بشوند. حالا هم شاگرد يا كسي كه با او سخن مي گويند، اگر هنوز حياتي داشته باشد، وقتي نشاني از خدا بزبان آورده شود. كسي كه زنده است، گمشده خودش را مي‌شناسد؛ بال مي گيرد و پرواز مي‌كند. انبياء همين كار را مي‌كردند. خود رسول اكرم مي گويد: من مامورم آيات را بر شما تلاوت كنم، كسي كه حياتي برايش نمانده، سخن در گوش او سنگيني مي كند و نمي تواند آن را درك و لمس كند. باين ترتيب است كه قرآن مي فرمايد:« انما يتذكر اولي الالباب(42)»: يعني اگر كسي لُب يا عقلي برايش مانده باشد، مي تواند حرف را بفهمد. لُب انسان، حيات اساسي اوست. 
 
فرق معلم ديني با ساير معلمان چيست؟
در تربيت، مربي ديني با لُب يا عقل دانش آموز طرف است. اما معلم فيزيك و شيمي و غيره با حافظه و نفس او طرف مي باشد. بين معلم ديني و معلم درسهاي ديگر فرق است. مخاطب معلم دروس ديگر، مركوب انسان است. اما مخاطب معلم درس ديني، راكب است. حافظه انسان جزء مَركَب ها است، اما قلب انسان، راكب است. هر چيزي كه بتواند هم در راه خدا و هم بر عليه آن بكار رود، جزء مَركَب ها است.
 
انبياء چگونه تربيت مي كنند؟
 قلب و عقل، زنداني و مقتول و محدود مي‌شوند اما خائن و طالب دنيا نخواهند شد. انبياء چگونه هستند؟ انبياء را مي‌توان كشت و زنداني و بند بند آنها را از هم جدا كرد، اما نمي شود آنها را خريد؛ كشته شدني هستند، ولي خريدني نيستند. در نهاد انسان، جنبه اي خورد شدني هست اما خريده نشدني است و آن فطرت و قلب و نور و عقل انسان است. چراغ را مي توان خاموش يا برقش را قطع كرد يا روي آن را پوشاند تا روشن نباشد، اما چراغ نمي تواند پخش كننده ي تاريكي باشد. ، انسان در وجودش چنين نوري است. اين لَبّ انسان است كه خدا به او امانت داده است. 
اگر انسان، از اين نور كه امانت الهي است و مثل يك پيغمبردر درون او امر به معروف و نهي از منكر مي كند و با جنبه ي فرعونيت او برخورد دائمي دارد، درست پذيرايي كند، جزء صادقين است. انسان همان طور كه مي گويد خدايا اگر انبياء تو را مي ديدم از آنها خوب پذيرايي مي كردم، اگر كنار ابراهيم(ع)، امام حسين(ع)، .... بودم، سينه‌ام را سپر بلاي آنها مي‌كردم..خدا هم به او مي گويد از همان جنسِ انبياء، چنين چيزي در وجود تو نهاده‌ام. اگر راست مي گويي، از او خوب پذيرايي كن! «اِنَّ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حُجَّتينٌ، حُجَّهٌ ظَاهِرَه وَ حُجَّهٌ بَاطِنَه، فَاَمَّا الظَّاهِرَه فَالرُّسُل وَالاَنبِيَاء وَالاَئِمَّه(ع) وَ اَمَّا البَاطِنَه فَالعُقُول...(43)»: "از جانب خدا براي ارشاد مردم دو حجت وجود دارد؛ حجت ظاهري و حجت باطني. حجت ظاهر رسولان و انبياء و ائمه)ع) هستند و باطني عقول مردم است". مي گويد يك پيغمبر در وجود تو بنام عقل هست؛ 
اگر فرعون را ملامت كني كه چرا با موسي اينچنين  مي‌كرد، به تو مي گويد: خودت با موساي دروني اين چنين نكن! موسي در كنار توست، بنگر با اين موسي چه مي‌كني؟ انسان دقبقاً اول موساي‌ دروني خود را زنداني مي‌كند و بعد دستش روي موساي خارجي باز مي شود. اول فرعون در درونشان حكومت مي كند، بعد همكاري با فرعون خارجي شروع مي شود. 
مربي بايد بتوسط موسي ي وجودش سخن بگويد نه فرعونش. اگر اين چنين شد، موساي دروني طفل با موسي مربي آشناست ودر نتيجه همديگر را درك مي كنند و مي فهمند. اگر فرعون دروني در حال سخن گفتن باشد، كسي مي پذيرد كه فرعونش بر او حاكم باشد. منتها يك سلسله كلمات ديني اين فرعون گفته و يك سلسله مطالب ديني آن فرعون پذيرفته و اين دو فرعون با همديگر صلح و سازش كرده اند.و مشكل كار اينجاست. فرعون وقتي در مقابل دين است، شبهه نيست. اما وقتي فرعون در لباس موسي ظاهر شود، شبهه پيش مي آيد. از اين جهت در روايات داريم كه هر وقت مي‌خواهيد نگاه اهل جهنم كنيد، به عالماني نگاه كنيد كه علوم را بخاطر اين كه مردم رويشان بطرف آنها باشد،.مي آموزند. 
پس بيشترين كاري كه مربي بايد بكند اين است كه اول روي خودش كار كرده، مسأله را درخودش حل كند، اگر اين چنين كند، نداي او، موسي‌هاي وجود ديگران را يكي يكي بر فرعونها مسلط مي‌كند. امام ره، قبل از انقلاب، براي اداي وظيفه اعلاميه مي‌داد.  يعني دقيقا موسي‌ي وجودش بود كه سخن مي‌گفت. هركسي كه اين اعلاميه‌ها را مي‌ديد، موسي‌ي وجودش بيدار و شاداب مي شد. اگر كسي زير آوار محبت دنيا، هنوز جاني داشت، وقتي اين اعلاميه را مي‌خواند، چشمش باز مي شد. انبياء اين چنين قيام مي كنند.  اول عليه فرعون خودشان قيام مي كردند و مدتها با اودست و پنجه نرم مي كردند تا بر او استيلا يابند. بعد وقتي مبعوث مي‌شدند، مردمي را كه موفق نشده‌اند فرعونشان را زمين بزنند، كمك كرده، راه غلبه بر آنها را ياد مي‌دادند. فرض كنيد دو گروه ده نفري با هم كشتي مي گيرند. اين ها اجازه دارند كه اگر يكي از آنها توانست طرفش را زمين بزند، اشكالي نداشته باشد كه بتواند به ديگري كمك كند. كار انبياء هم همين طور است، اول حريف خودشان را از پاي در مي‌آورند، بعد به كمك ديگران مي رفتند. كار مربي ديني هم همين است. حضرت علي(ع) در جنگ بدر همين كار را كرد. وقتي عقبه و شيبه و وليد يعني جد مادري معاويه، دايي معاويه و برادر معاويه، از طرف كفار به ميدان آمده  مبارز طلبيدند چند نفر از انصار به ميدان آنها آمدند. پرسيدند از چه قبيله‌اي هستيد؟ گفتند از انصار. آنها گفتند كه با شما نمي جنگيم. به محمد بگوييد از اكفاء ما، يعني از قريش كساني را كه حريف ما باشند بفرستد! پيامبر(ص) گفت حقشان است و تقاضاي درستي كرده اند. به ابوعبيده و حمزه عموهاي خودشان گفتند كه شما بترتيب باعقبه و شيبه بجنگيد و به علي (ع) فرمودند با وليد جنگ كند. اين سه نفر در مقابل آن سه نفر به جنگ ايستادند. عقبه كه پهلواني بود، زخمي كاري بر ابوعبيده وارد كرد. اما باز با هم تلاش مي كردند. پيكار آنها گرم بود. علي (ع)، در همان چند لحظه اول كار وليد را ساخت و سراغ همزه رفت. به همزه گفت سرش را پايين بگيرد! همزه سر را پايين گرفت تا سر شيبه پيدا شد و او را زد. علي(ع) بعداً به معاويه نوشت: الان با من همان شمشيري هست كه به خون برادرت، جدت و دايي‌ات، آلوده‌اش كردم! اگر علي وليدش را نزده بود، نمي توانست سراغ شيبه و عتبه برود. انبياء كه در كارشان موفق هستند به خاطر اين است كه اول وليد خودشان را از پا در ‌آورده اند. 
مؤمن گاه كار ديگري هم مي تواند بكند. مي‌تواند با موساي درون مؤمنين ديگر همدرد شود تا متفقا بر فرعونها بتازند. «اَلمُؤمِنُونَ وَ المُومِنَات، بَعضُهُم اَولِيَاءُ بَعضٍ، يَأمُرُونَ بِالمَعرُوف وَ يَنهَونَ عَنِ المُنكَر(44)» ، «المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض يامرون بالمنكر و ينهون عن المعروف ....(45)». مي گويد مؤمنين و منافقين دو نحوه كار مي كنند. اول اين كه مؤمنين اوليا يكديگرند و يكديگر را امر به معروف مي كنند تا موسي هاي آنها با هم متحد و متفق شوند و بتوانند فرعونها را كه دست به دست هم داده و در مقابل معروف ‌ايستاده اند و منكر را ترويج مي‌كنند، بيرون كنند. دوم منافقين يعضي يار بعضي ديكرند و مردم به بدي امر مي خوانند و از خوبي باز مي دارند.  
***
اختيار و قضا و قدر
(س)- چرا بايد دو جنبه خير و شر در انسان وجود داشته باشد‌ وعده‌اي خوب و منفي و عده‌اي جهنمي باشئد؟ مگر در بهشت خير مطلق نيست و تمامي اوصاف و اعمال خدا گونه نيست؟ چرا بايد خدا كه از نتيجه كار آگاه است چنين امتحان عظيمي انجام دهد؟ 
(ج)- آيا اگر خدا اختيار را از انسان بگيرد، خوب است يا نه؟ اگز انسان را مثل سنگ در دست سنگ تراش قرار دهد كه به هر شكلي خودش خواست آن را در بياورد، بهتر است يا به انسان فرصت تصميم بدهد؟ ‌اگر خدا اختيار را از انسان سلب كند، او را از اوج تكريم، تنزل مقام داده است و اين به ضرر انسان است. اما اگر اختيار را براي انسان مبارك دانسته و آن را سلب نكند و در اين حال انسان از اختيار سوء استفاده كرده و بدي بكند، چكار بايد كرد؟ التزام به شي، التزام به لوازمش را بدنبال دارد. يعني وقتي اختيار آمد، آثارش هم به فرد مي رسد. به كسي نگفته‌اند كه بد يا خوب شود. به همه گفته اند خوب بشوند. انبياء حرف خدا را براي همه مي‌زنند و همه را دعوت به خير مي كنند. وقتي انبياء همه را دعوت به خير مي كنند، اين خداست كه همه را دعوت به خير مي كند و در را به روي همه بازگذاشته است. گر گدا كاهل بود، تقصير صاحبخانه چيست؟ انسان چون مختار است، سرنوشت خودش را خودش بوجود مي آورد. »ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيرو ما بانفسهم(46)». خدا مقدرات انسان را مي داند. مي گويد تو عوض كن تا عوض كنم.
***
مافي الشرايط يعني چه؟ 
جنبه ي عقلاني و نفساني انسان، ما في الانسان اوست. اما آنچه كه در بيرون، انسان با آن درگير مي شود؛ چه با او تناسب داشته باشد و به پيروزي بيانجامد و چه نداشته باشد و به شكست انجامد ؛ چه بر طبق خواست او اتفاق بيافتد يا بر طبق خواست او نباشد، اينها ما في الشرائط انسان است. موفقيت انسان در برخورد با شرايط بستگي به ما في الانسان او دارد. از اين نظر اگر انشان عقلاني با "ما في الشرائط" برخورد كند، ما في الشرائط براي او سازنده است، اما اگر از موضع نفساني به ما في الشرائط برخورد كند، موجب تنزل او مي شود.
***
چرا خداوند فجور را آفريده است؟ 
اگر خداوند همه انسانها را ذاتا پاك آفريده و اين انسانها هستند كه مي‌توانند خليفه الله باشند و يا در منجلاب سقوط كنند، آيا نتيجه نمي گيريم كه خداوند جنبه حيوانيت را نيز در انسان خلق كرده است؟
فجور و شر، مَركَب انسان هستند. خدا دو جنبه را در انسان قرار داده است و او بين آن دو معلق و آزاد است. «فالهمها فجورها وتقواها(47)»؛ فجور، جنبه ي سقوط انسان و تقوا جنبه خلافت اللهي اوست و بسته به انتخاب خود انسان دارد. پس در هر جهت، چيزي كه خدا افريده، حتي نفسانيات، چيز خوبي است، بشرطي كه انسان با آنها چگونه برخورد كند؟ چون قواي نفساني مَركَبي براي اين كارها مي شوند.
جنگ و ايده ئولوژي 
آيا در شرايط جنگي، همه بايد به جبهه بروند؟
            قرآن مي گويد:« وَ مَا كَانَ المَومِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّهً، فَلَولاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَهٍ مِنهُم طَائِفَهٌ، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ ليِنُذِرُوا قَومَهُم اِذَا رَجَعُوا اِلَبهَم لَعَلَّهُم يَحذَرُونَ(48)».:" مومنون قرار نيست كه دسته جمعي كوچ كنند چرا از هر گروهي دسته‌اي حركت نكنند تا بروند و اينها وقتي بر مي‌گردند از ميدانهاي جنگ، انذار كنند قوم خودشان را و تعليم كنند تا همه تربيت شوند" مي‌گويد ميدان جنگ، ميدان درس است. همه بايد در آنجا مايه بگيريد. معني پشتيباني تنها مواد خوراكي و مادي نيست. اعتقاداتي كه بايد فرد داشته باشد و به مقاومت او بيافزايد، از فشنگ كمتر نيست. دليلي كه بداند چرا مي جنكد و سر دو راهي ها متحير و مردد نباشد، ضروري‌تر است و واجب عيني است. آيه شريفه كه مي‌گويد:« و اعدوا الهم ما استطعتم من قوه(49)»:" هر گونه قدرتي كه داريد در مقابل دشمن فراهم كنيد". قدرت ايدئولوژيك هم جزء آن است و لازم تر است. قدرت اينكه امور را بشناسد، ضرورتي است كه بيشتر احساس مي شود..چون انسان با ايدئولوژي است كه مي جنگد نه با سلاح. سلاح ابزاري در اختيار ايدئولوژي و روحيات رزمنده است. چيزي كه انسان را متحول مي كند، انگيزه هاي انسان است. امام ره هم گفت:"در جنگ، كشتن و كشته شدن، يك عامل فيزيكي است. چيزي كه فرق مي كند و مهم است، نيّت انسان است". ضربه شمشير ابن ملجم با زور بازو بود و ضربه حضرت علي(ع) در روز خندق هم با زور بازو بود.  چرا يكي از آنها بهترين است و ديگري بدترين؟ ايدئولوژي است كه در انگيزه هاي بين اين دو فرق مي‌گذارد. جنك ما با صرام در گذرگاه ايده ئولوژي بود و همين توطئه ها را خنثي مي‌كرد و مي كند. آن ها كه مي جنگند در كلاسهاي اين چنيني تربيت شده‌اند.  
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